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یچارد فُلتز  اروپا  خ  ی در تار ی رانیا یعنصر: ها ها تا آلان رم از سَ    1| ر

 

 ملایم    درندگی  حتا  و    ،افزارجنگ کارگیری  شان در بهچابکی  د.زنبه زردی می  شانای  یمو  ؛و زیبا   اند بلندقامت ها  آلانی  همه کمابیش  
جان در میدان نبرد انرا ک   انگارند آن جنگاوریار میخطرکردن و جنگیدن. بختشان کام  دل است...  آور ترس  شانکردن نهفته در طرز نگاه 

 یآلانجوی  پیکار   گیرند.  شانریشخند به    ؛انگارند شده و ترسو  پایمال   جان بازند را  پیشامدیسالخوردگان و هم آنان که بر اثر  پس  ؛  دهد 
 .   سازند  خویش ان  پاس گی  جن زینت   ،شکوه فخر و  نشان   چورا آن ند و کن  رب  قربانی  پوست سر   ایشان ؛د نستایرا  دشمنکشتن  مگر هیچ

 میلادی( ۳۷۵، )حوالی Res Gestae، 2مارسلینیوس میانوس ا  ـ 

تانائیس(    : یونانیبه  ی دُن ) ی بین دو رودخانه قرار دارند، خاصه ناحیه   5هاسکایی  دیارِ شمرد درست در شرقِ  برمی   4ها دیار سرم   3ی که هردُت هایسرزمین
رم و سکا[  مردمان رسد این دو دسته از  لگا در شمال دریای کاسپین. به نظر میو وُ  ایلیاتی به شمار    هاییه اتحاد ی جدا از هم بل  هایت ، که نه مل]س 
اند.  هایی اندک گسترده بوده مرتبط بودند که سراسر از شمال کاسپین تا مغولستان با تفاوتهمهایی شدیدا به جمعیت آمدند، تنها بخشی از پیوستارِ می

تر است( به »زبانِ سکاییِ« به قولِ هرُدُت »ناجوری« سخن  یک تلفظِ کهن  اند، و این احتمالا بازتابِ ها نیز خوانده شده ها )که گاهی ساروماتیرم س  
ها[ ارتباط کمتری ها که ]در قیاس با سکاییرم گفتند. س  های اندکی متفاوت از یک زبان سخن می . به دیگر گپ، این دو گروه به گویش[۱]گفتندمی

اروپایی    انِ های باستانیِ آریایی )چون نیایش آتش( را به درجاتی بیش از سکایی سنتو ظاهراً    داشتندگرایی قرار  با یونانیان داشتند کمتر تحت تأثیرِ هلنی
 . حفظ کرده بودند

گرفتند،  ترِ »سکایی« ـ در نظر میها را بخشی از یک فرهنگِ واحد، و گستردهگرچه در عین حال آنشدند ـ  یونانیان نیز بین این دو دسته تفاوت قائل می
جنگاور ـ    ای از زنانِ ها در اثر ازدواج بین طبقهرم کند که بنا بر آن، س  ای را بازگو می ت افسانه ها. هردُ ی سرم زنان در جامعه   خاصه با تأکید بر نقش

چهار پیش از میلاد( با دقتی    ی)سده  7سیلاکس کاذباند. نویسندگان سپسینِ یونانی چون  سکایی پدید آمده   اصیل ـ و مردانِ   6زنانِ همه یا  ها  آمازُنی

 
های قوم( و  ۱۳۷۰)تامارا تالبوت رایس،    سکاهاویژه در  ، بهشهایکنم که کوششبه رقیه بهزادی تقدیم می  مهر و احترام، نخست به دوستان مهاجرم، و سپسبا    ،این برگردان را  1

ها شگفتی  ی و درکِ ختکوچگرشنا های  نگارینقشه در    نظرگیرهایی  ، گام هزار فلاتشناختیِ دلوز و گتاری در  زبان اصطلاح ، و بههادر دل تاریکیبودند  ، برای من پرتوی  (۱۳۸۴)  کهن
گاه  خوانندههم شد اگر  گزار خواسپاس  و  بزرگی نکرده باشم   امیدوارم خاصه در برگردان اسامی خاص اشتباه  .تاریخاین زمین   استه ازبرخ  کوچندگانِ   ماشین جنگِ های  پیچیدگیو   ی آ

 ؛  این کتاب (۵۸-۳۵ص. )ص دوم فصلمتن برگردانی است از این . سازداخبر بمرا از خطاهای احتمالی 
Richard Foltz, The Ossetes: Modern-Day Scythians of the Caucasus, I.B. Tauris; Bloomsbury Publishing Plc; 

2022. 

2 Ammianus Marcellinus 
3 Herodotus 
4 Sarmatians; 

اش نامه مظاهری را در نظر بگیرید: »فریدون در سپارشاکبر  یاد علیزنده  شناسی ایرانی یکی از سه پور فریدون بود. شرح  ها. سرم یا همان سلم در جهان اسطورهسرمت یا سرم  
ها/کریمه  ها سپرد، مرکز را به ایرگ/ارگ/اشکانیان، و مغرب را به سرم/سرمت/سرب چیی ابریشم سه بخش کرد: مشرق را به تورها/تخارها/تایوئهجهان را در راستای جاده 
پیش از میلاد(، در نبرد حرۤان، غلبه بر    ۵۳بخشیِ جهان در راستای جاده ابریشم حاکی از وضع موجود در فردای پیروزی بزرگ ایرانیان بر دولت رم )واگذاشت. این تقسیمِ سه

؛ نیز بنگرید به اثر ۲۹۱-۲۸۹،  ۱۳۷۲نوبان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  ترجمه ناصر ملک  (جلد یکم )  ابریشم  یجادهمظاهری،    کراسوس، سردار رومی است...« ـ
 .۴۳۸، ۱۳۷۷، ی ایرانی در روزگار پیش از اسلامخانوادهدیگرش، 

5 Scythians 

6 Amazons 

ی ایرانی در روزگار  خانوادهمظاهری،  اکبر  علی  شناختیِ ریشه  هایاستدلال  ید بهیونانیان، بنگر[ نزد  amazones[ ایرانیان به آمازُن ]hamazanaزن ]ی تبدیل همهدرباره 
فردوسی   .۵۷۲-۵۷۱، ۱۳۷۲نوبان، پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ، جلد یکم، ترجمه ناصر ملکی ابریشمجاده؛ و خصوصا ۳۴۸، ۱۳۷۷نشر قطره،  ،پیش از اسلام

مرد / جوشن بپوشد به روز نبرد / سوی راست پستان به سان زنان / به سان یکی  آورده: »که آن شهر یکسر زنان داشتند / کسی بر در شهر نگذاشتند / سوی چپ به کردارِ جوینده
ی بیشتر  هزاران زن است«. نیز برای مطالعهاندازه در شهر ما برزن است / به هر برزنی دهنار بر پرنیان / چو دانا به نزدیک ایشان رسید / همه شهر زن دید و مردی ندید... بی

 . ۱۴۰۱، بهمن MindMotorسایت  در وب های ایلیاتیِ زنِ سرمتی نزد مازُخ«، زمینهی پسهایی درباره زنیبنگرید به »گمانه
7 Pseudo-Scylax 
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پیش از میلاد(، زنان    ۳۷۰)درگذشته در حدود    1بنا به هیپوکراتس  [۲]خواند.( میmenoiúgynaikokratoسرور« )ها را »زن رم تردیدآمیز س  
کردند. به  کم سه دشمن را از پای درنیاورده بودند همسری اختیار نمیماندند و تا وقتی در میدان نبرد دستجنگجو باقی می  سرمتی تا زمان ازدواج  

ی راست  ی راست به شانه ی سینهزدند »تا از رشدش جلوگیری شود و تمام نیرو و اندازهی راست خود را در کودکی داغ میی او، این زنان سینه گفته
داند، و این موضوع با کشفِ اشیای  یارانه می هیپوکراتس همچنین زنان سرمتی را برخوردار از خویشکاری دین   [۳]شان منتقل گردد.«و بازوی راست 
دادنِ جمجمه  عملِ تغییر شکل.  [۴]تر تأیید شده استی اورال جنوبی و نواحی شرقیکوچک در گورهای زنانِ ناحیه   هایمحرابها و آئینی چون جام 

ی دوم میلادی  ها رواج داشت و این عمل در سده ی رشد ابتدایی ـ در میان آلان کودک طی دوره  بستنِ سرِ های کشیده از طریق محکمایجاد جمجمه   ـ
شان به سوی غرب، هایزیستند نیز پیش از مهاجرت در آسیای میانه می  2های آغازی هایی که در جوار هون رم بار س  آغاز شد و ممکن است نخستین

 . [۵]ها گرفته باشنداین رسم را از هون 

یا قبایل »سرم ]سرمتی[« را برشمردههای شماری از ایلیاتمنابع کلاسیک نام  ها،  سیراسها/سیراکها،  ، یازیگ]اُرسی[  اند، از جمله، آئُرسیها 
های امروزی نیز ها[ و کرواتها ]سرب ، نیاکان صرب 4و هُرُاتی   . دو ایلیاتِ سِربوی 3ها ، و آلانیها[آلانی]رخش  هاها، رُکسُلنیها، اگرگنتلیمگنت

اصطلاح    جایرومی  ـهای یونانیرسیم اصطلاح »آلان« در متنی دوم میلادی که میبه سده   زبان بوده اند.های سرمتیِ ایرانیدر اصل و ریشه، ایلیات 
شدنِ عملیِ مردم با مردمی  جا احتمالا با پیامدهای تغییری در مناسبات قدرت بیناایلیاتی طرف هستیم و نه جایگزیند، لیک در اینگیرمی  ا »سرمتی« ر

ی یکم  ی ایلیاتیِ سرمتی را طی سده ها رهبری اتحادیه که »آلان بر این مبنی   5توصیفِ ایشتوانویتس و کولچر رسد که  لحاظ، به نظر میدیگر. از این  
مورد اشاره قرار   [۷]سکایی  عنوانِ با  ها را  ی دوم میلادی( آلان )سده   6بطلمیوس روش مناسبی در توضیح مسئله است.    [۶]میلادی به دست گرفتند«

 7های ها بازماندگانِ ماساژت گوید که آلان ی چهارم میلادی( میترِ آن اصطلاح است(، و آمیانوس )سدهدهد )که این حاکی از کاربست گستردهمی
 شان یکی انگاشت. ها را با نیاکان سرمتیتوان آلان ترین نحو میـ که این هم احتمالا درست است ـ اما به مستقیم  [۸]اندآسیای میانه 

ای کمابیش پیوندهایی با جریان  دهند زیرا پیوندهای قبیلهها ضرورتاً واقعیتی ایستا را بازتاب نمی آن   باید به خاطر داشت کهها  هنگام بررسی این نام 
نگاریِ مکتوب چنین است که  تر، یا متضاد، یا دیگرگونی بیابند. همچنین، ماهیتِ تاریخ توانستند در گذر زمان معانی گستردهها میثابت بودند و نام 

هایی  نماییها یا بزرگ تواند به تحریف های تمدنیِ کوچندگان فرافکند، که خود این امر می بر چارچوب   یکجانشین را های تمدنِ  گرایش دارد تا چارچوب 
نساختند، به دیگر گپ، کسی که در منابع  رو ساختارهای فیزیکی ثابت یا نهادهای شهری طور کلی باید به یاد داشته باشیم که جوامع کوچراه برد. به 

( یا بزرگِ یک ایلِ قدرتمند نبوده است، و »پایتختِ« چنین  ældar، آسی: لدارا  *گیرد احتمالا جز یک رئیس )عنوان »شاه« مورد اشاره قرار میبه 
آمدنِ تعدادی چادر یا گاری، و به همین ترتیب. در این بستر برخورداری از قدرت عمدتا  ای نیز چیزی نبوده جز شماری بنا یا حتا تنها گردهمجامعه 

دام  از مقدار زمینی که برای چراکردنِ  بود  باعبارت  از جمعیت ـوـژها در تملک شخص است، ظرفیتِ گرفتنِ  ، و  [یکجانشینمسکون ]های  خراج 
 ها در دادوستدهای دوردست.گرفتن از بازرگانانِ عبوری یا دستبردزدن به آن ظرفیتِ مالیات 

ست در طی تاریخ شده است. استپ محیطی  تکرارشوندهجمعی در سرتاسر استپ سبب پیدایش الگویی  های دستهآفرینِ مهاجرت نیروهای پویش
ها، رویدادی ـ چون قحطیِ  ها را تهدید کند. در برخی وهله تواند بقای کوچندگان و بودوباش آن خشن، و حتا اندکی تغییر در جمعیت یا اقلیم می 

یا گردهم ایلیات شدید،  به آیی شمار زیادی از    ان ششود که به موجب رخدادهایی میافتادنِ سلسله جریان ها در پشت یک رهبر کاریزماتیک ـ سبب 
. این  کنداهالی قلمروی کناری را نیز دستخوش تحرکاتی می راند، و  می شان  ها را به قلمروی کناری های یک جمعیت به جمعیتی دیگر، آنیورش

   د.نشو می  [یکجانشین] استقراریافته هایگون سرانجام موجب تماس کوچندگان با جمعیت تحرکات موج 

 
1 Hippocrates 
2 proto-Huns 

3 the Aorsi, the Iazyges, the Siraces, the Limigantes, the Agragantes, the Rhoxolani, and the Alani 
4 The Serboi and Horoati 
5 Istvānovits and Kulcsār 

6 Ptolemy 
7 Massagetœ 
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های آغازی که از  های پیاپیِ قبایل هون بوده است. طی همین دوران بود که تازش   خیزآشوب   بسای  ی سوم پیش از میلاد سدهرسد سده به نظر می 
ایلیات  تا دیوار بزرگ چین را بسازند. پیامدهای این امر در میان  ک  شرق سیبری سربرآورده بودند چینیان را واداشت    ی اتحادیه وابسته به    1ههای س 

رسد غرب هند بود. به نظر می العمل برخی از ایشان نیز کوچیدن به سوی جنوب به قصد هجوم به بلخستان و شمال ها احساس شد، و عکسماساژت 
  2ها بودند، توانستند بر کوچندگان آریایی های آریاییان و قادر به نفوذ به زره تر از تیروکمان تر و قوی هایی جدید که بزرگلطفِ تیروکمان ها به که هون 

زبانِ آسیای میانه را گرفتند، آهسته جای مردمان ایرانیآهسته  3اش مردمان آلتایی وسیلهبه این ترتیب، فرایندی طولانی آغاز شد که به   [۹]چیره شوند.
 اند.این قاعده بر  هاییاستثناء 4ها و پامیریان تاجیک ی حاضر تقریبا به فرجام خود رسیده است، و  ای که در زمانه استحاله

چنین، عناصر فرهنگی جدیدی را به  نهادند که از اورال تا دریای کاسپین گسترده بود، و این  روی  لگا،سوی آبریز وُ  به دیگر طوایف ماساژت به غرب،
ها توان فرض کرد که ماساژت می  های میان این دو دسته از مردمان، خاصه با نظر به اشتراک  ردند.بزیستند  جا میرم که هنوز در آنمیان مردمان س  

یکی  در  چندانی  نداشته مشکل  سرمتی  جوامع  با  درآمیختن  یا  و  اندشدن  ایلی  بزرگانِ  میان  قدرت  متغیرِ  همواره  مناسباتِ  ذیل  در  اینکه  و   ،
ردودمان توده هایس  به شان، بسیاری از  باشیم که کوچندگان اغلب رها از هرگو های معمولی  با هم درآمیختند. به یاد داشته  اقتدارِ نهادینه  راحتی  نه 

توانستند ذیل رهبری کاریزماتیک برای اهدافی چون غارت و چپاول گرد هم آیند و سپس هر یک به  ها می که شمار زیادی از آنزیستند، طوریمی
ی ظاهریِ که تغییر در سویه، طوریهای سیاسی بود های کوچگرانه تابع تحولات و چرخشپیمانیوسوی همخویش شود. چرخش در سمت  سیِ 

 ی بالاتری از پیوستگی اجتماعیِ بنیادی را پنهان دارد.توانست درجه ای میاتحادیه قبیله

ای ایرانی به  شد، نامی که از واژه شناخته می   ]اُرسی[   ی عمده نزد یونانیان به نام آئُرسیدر بین کوچندگانی که از آسیای میانه مهاجرت کردند قبیله
دیگر طوایف آسیای    اند )که غرب در اینجا یعنی در غربِ زیستهها در غرب میو حاکی از این است که آن   نشأت گرفته(  ursمعنای »سپید« )آسی:  

رو که در شمال  گروهی از مردمان کوچ  ؛ اندآمده   5ها همان کوچندگانی باشند که در منابع چینی ذیل عنوان یانچای ]یانتسای[ رسد آن به نظر می   میانه(. 
ها ی حضور آلان ی آرال و دریای کاسپین خاطرهها بین دریاچه نام )شماری از جای [۱۰]خوانند.«ها را آلان نیز میند، »که آن ست زیدریای کاسپین می

کرده  امروز حفظ  به  تا  آلان اندرا  از جمله  قِ ک  ،  کِ زللا،  و  زیرگروه  (.6آلان رک آلان،  از  »آلان یکی  مردمان،  این  ناحیه های  به سوی  غربی«،  ی های 
ها را در جمعیت خود جذب کردند. مردمان آئُرسی ]ارسی[ که  جا را گرفتند یا آن گروهی آن های سکاییِ باشنده و جای گروه  رفتند، 7دستِ دنیپر پایین 

گذشتند  جا می ی که از آن ، توانستند با وضع مالیات بر بازرگانانندداداینک قلمروهایی در اختیار خود داشتند که آسیا را به اروپا و خاورمیانه پیوند می
 ثروتمند شوند. 

میلادی(    ۳۷۰پیش از میلاد تا    ۴۳۸سکاییِ بُسفری )حدود  ـیونانی   یِ هبار بر اقتصاد شاهنشاهای تجاری تاثیری زیان ها بر راه اِعمال هژمونیِ ارسی
ی این  های ساحلیِ شرقی و غربیِ دریای آزُف واقع شده بود. طی چند دهه کشاکشِ قدرتِ داخلی طی نخستین سدهگذاشت که در امتداد کرانه 

ی سرمتی و تراسیایی  ی بعد به دست دودمانی درآمیخته از دو تیرهدولت، که در اصل توسط بازرگانان یونانی تأسیس شده بود، حکمرانیِ سه سده
های کوچندگان استپ  به امپراتوری روم بود، چه دولت روم آن را چون پایگاهی حیاتی رویاروی نفوذها و تعرض   9افتاد که دولتِ متکی   8]تراکیایی[ 

 ـویژه سبک زبان یونانی زبانِ رسمی شاهنشاهی بُسفری باقی ماند، اما رسوم و فرهنگ آن ناحیه ـ به انگاشت.  می طرزی فزاینده به  به   های پوشش 
 سبک سرمتی گرایید. 

 
1 Saka; سیتها/اسکیتها، یا سکاییهای شمالشرقِ کاسپین 

2 Aryan nomads 
3 Altaic 
4 the Tajiks and the Pamiris 

5 Yancai 
6 Alan-Kala, Kyzyl-Alan, and Kyrk-Alan 
7 Dnieper 

8 Thracian 
9 Client state; دولت اقماری، تحتالحمایه، وابسته یا دستنشانده 
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بار سربرآوردند. معنا و مقصود این علائم هنوز آنقدرها  شناسیم برای نخستینمی  1تمغا جادویی رمزآلودی که به نام  ـجاست که نمادهای دینیدر این 
تا به امروز چنین نمادهایی به درک نشده ابزار نشان منزله اند، گرچه  اند. در دوران کردنِ مایملک در سرتاسر قفقاز متداول و محبوب بودهگذاری ی 

هایی  فرضا سرمتی خود تأکید کنند، لیک امروزه چنین داعیه  های خاندانی خود به کار گرفتند تا بر تبارِ در نشان   را   ها تمغاآغازینِ مدرن، اشراف لهستانی  
 شوند.ی انتساب دودمانی و تباری[ عموما چندان معتبر انگاشته نمی]درباره

سیراکایلیات  به  معروف  سرمتی  پهن  2هاهای  سیراکوی(  استپ دشت)یونانی:  یا  به  ها  بنا  کردند.  اشغال  را  شمالی  قفقاز  و  دُن  رود  میان  های 
سازیِ شاهنشاهیِ بُسفُری نیز مشارکت داشتند« و  طور گسترده در سرمتیکه توأمان به ها بودند، در حالیرم ترین س  شدهها »یونانی ، آن 3میرسکی سولی

هایی برای یکجانشینی ها منزلگاهرو، سیراکی معمولِ مردمان کوچزمینهبرخلاف پس  [۱۱]شده از گورهای بُسفری است.گواهِ این موضوع اقلام کشف 
هایی نگ ها همچنین با چرخ سفالگری دست به تولید سفالینه زدند، خصوصا تُ ساختند و دست به کشاورزی زدند، و گندم و جو و ارزن کاشتند. آن 

نزدیک محل تلاقی دو رود کوبان    4لابینسکـهای اوست تدفینچین ]گورپشته[ همچون  سنگ   به شکل تل یا  هایتدفین شکل.  های حیوان با دسته 
ه، در شرق ب  شناسان قرار داده است، شامل تسلیحات باستانی، جواهرات، ای غنی از فرهنگ مادیِ سیراکی را در اختیار باستان کراسنُدار گنجینه  و ل 

ی دوم میلادی یاد نشده است، اما فرض  سده ها پس از  سیراکاز  طرزی عجیب اسب در میان این حیوانات یافت نشد. گرچه به ها و حیوانات ـظرف
 زیستند.های بعد در همان ناحیه می هایی ادغام شدند که طی سده ها در جمعیت آلان بر این است که آن 

از رکسلانیی نخستین سده در میانه یا رخشان[ها: آلان آلانیها ]رخش ی میلادی برخی  امپراتوری روم  5به والاخیا  های سپید  بر سرحدات مرزِ   ،
ها را شکست دادند. پس از این  میلادی آن   ۱۰۷در جنوب دانوب یورش بردند، و بعدها نیروهای تراژان در    6ها چند بار به استانِ مُئسیا رسیدند. آن 

تا ده سال به رخش    باکبی های  آلانیدهی رومیان قطع شد، رخشکه باج لیک همینند.  نای نزها باج دادند تا دست به حمله آلانیتاریخ، رومیان 
راجها را به  آلانیها رویکردی تازه در پیش گرفتند که رخش میلادی، رومی  ۱۱۸های خود را از سر گرفتند. در سال  دوباره تازش گزار خود بدل خ 

  نظام مزدور، یا ادغامِ عنوان سواره ها به کوچندگان، استخدام آن آن  شان به  هایهمه بدهی   پربسامد است: پرداختِ کرد. این یک استراتژی رومی  می
 ها در نظام اجراییِ امپراتوری. رسمی آن 

 

 هاها تا آلان رم از سَ 

»آلانی« مواجه    آید. در عوض، با اصطلاحِ کمابیش در همین دوران است که در منابع کلاسیک دیگر نامی از مردمان آئُرسی ]ارسی[ به میان نمی 
های رسد که احتمالا این آلان خواندند، پس به نظر می های غربی« می ها[ را »آلان ها ]ارسی دانیم که در میان کوچندگان آئُرسیشویم، لیک چون میمی

، که خود آخرین جمعیت از کوچندگانی بودند  های ماساژت تخمه دوده یا ها باشند؛ احتمالا از  ی شرقیِ همان گروه اصلیِ آلان »جدید« صرفا شاخه 
ها و  ها[، سیراکیها ]ارس های شرقیِ نورسیده بودند که آئرسیایِ خویش را ترک کردند. این آریایی که تحت فشار قبایل هون زادبوم آسیای میانه

  ای برای یک فرایند آمیزش ژنتیکی و فرهنگی و به این ترتیب، شالوده شاید برخی دیگر از مردمان قفقازی محلی را در خود ادغام و جذب کردند،  
  شود.ایجاد کردند که تا همین امروز هم در سرتاسر قفقاز یافت می 

ی  سده ی  میانوس مارسلینیوس، نویسندها  ی قفقاز بودند.  های باشنده در ناحیه ی فرهنگی پیچیده ناپذیر از یک آمیزهها بخشی جدایی زین پس، آلان 
جا که  اند، خاصه آن طور پیوسته تحول یافته رو به ایِ کوچهای طایفه اش هویتوسیلهگذارد که به چهار میلادی، بر الگویی ارگانیک و سیۤال صحه می

از آلان  نام ملی خاص خود و    گوید که »همسایگان خود را در جمعیت خود هایی می آمیانوس  تدریجا  ادغام کردند،    ذیل    به ضربِ همسایگانی که 

 
1 Tamgha; برای مطالعهی بیشتر در مورد تمغاها در ایران و آسیای میانه و قفقاز بنگرید به مقالهای که در بخش »زمینتاریخِ« همین سایت منتشر شده 
2 Siraces 
3 Sulimirski 
4 Ust-Labinsk 

5 Wallachia 
6 Moesia 
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ی آغازی برای هرگونه بحث از  ی نقطه منزله ی آمیانوس باید به . این مشاهده[۱۲])تأکید از نویسنده(  «توان شده بودندها کمدرپی آلان های پیپیروزی
 ها دارند.ی انتساب تبار خود به آلان جویانه دربارهای رقابت شان با سایر ملل قفقاز به کار رود، مللی که داعیهو رابطه  امروزی ی1هاها یا اُستیآسی

زیگ طور ها بودند که خود را به رم کردن«( نخستین گروه از س  ، »ستایشyaz-ی ایرانیِ  «، نامی برگرفته از ریشه 3)به معنی »پارسایان  2ها[ها ]یازیگ ی 
هایی که از بسیاری جهات به  دشت  د؛ های مجارستان سکنی گزیدندر دشتی میلادی  طی نخستین سدهقطعی در اروپای مرکزی تثبیت کردند، و  

و جنگیدند،  پیوستند و در کنارشان میبردند و گاهی به ارتش رومی می گاهی به قلمروهای رومی یورش می   هااند. آن های آسیای میانه شبیهاستپ
میلادی حفظ   ۴۳۰سرمتی خود را تا    ها در قلب اروپا هویتِ شرق را در پی داشت. یازیگ نواحی  ها از نبرد، به سوی  رم های پیاپیِ گریزِ س  همین موج

 ها را برانداختند. ها سررسیدند و آن کردند، لیک در همین زمان بود که هون 

پانونیا  ۱۶۹در سال   استانِ  به  مهاجمان سرم  اما گروهان4میلادی،  بردند،  یورش  دانوب  در غرب  مارکوس ی روم  فرماندهی  تحت  امپراتوری  های 
ها از زندگی  رم به پیروزی کاملی دست یابد. س  در این کشاکش  ها را پس زدند. هرچند شش سال طول کشید تا ارتش امپراتوری روم بتواند  آن   5ارُلیوس
تن به بریتانیا گسیل شدند تا    ۵۵۰۰سوار سرمتی مجبور به خدمت به امپراتوری روم گشتند. از این تعداد،  چابک   ۸۰۰۰ی دانوب منع شدند و  در کناره 

  نیروگذار  ردارِ بُ یک  برخی پژوهشگران معاصر این رویداد را از مرزهای شمالی پدافند کنند.   7های بومیرویاروی کالدونیایی 6دریان هادر امتداد دیوار 
جا پخش و  و تدریجا در میان جمعیت محلی آن   رخنه کردندپسند به بریتانیا  های پهلوانیِ سرمتیِ عامه اش برخی قصهوسیلهگیرند که به در نظر می
دهندگان بود و از بسط   ۱۹۶۹در    9واردها جوئل گریس ی این پژوهش؛ آغازکننده ندگشت   8های شاه آرتور ، و سرانجام مبنایی برای افسانه ندمنتشر شد

ل آن اسکات لیتل لا ،شان۱۹۹۴کُر در کتابِ سال تن و لیندا م  م 
 .[۱۳]ت از سکائیه تا ک 

 

 ها در اروپای غربی و فراسوی آن آلان 

بایست چالشی  ی غربی پونتیک رفتند. این نورسیدگان میی لهستان امروزی به سمت جنوب و ناحیهژرمانیک از ناحیه  10ی های سوم گُتطی سده
میلادی    ۳۷۰متحد شکل دادند که تا چند سده پایید. حوالی    یها بوده باشند، اما در گذر زمان این دو قومیت با هم درآمیختند و به نیروی برای آلان 

ها روند. طوایف آلان و  تر و قلمروهای تحت تسلط گُتها را واداشتند به سوی نواحی غربیها از آسیای میانه به سوی غرب یورش آوردند و آلان هون
 ها . در این گیرودار، برخی از آلان ه بود های بسیاری تشکیل شدپیوستند که پیشاپیش از قومیت  به ارتش هونی  ها شکست خورده بودندگُت که از هون 

 قفقاز عقب نشستند.   شمالِ  ماهورهای نسبتا امنِ به تپه 

 ۴۰۶ها را شکستند و خود مشترکا شروع به حمله به اروپای مرکزی کردند. در سال  شان با هون رفته اتحادهای ها رفتهها و گُتپس از چند دهه آلان 
]شامل قلمروی امروزی   12رومی  لِ گُ ی گال یا  ناحیه گذشتند، و زنگ خطر را برای    11ها از رود راین در ماینتزها و آلان میلادی نیروی مرکب از گت

ی گُل به شماری از سران آلانی به این تهدید پاسخ دادند. ها با پیشکش املاکی در ناحیهرومی  به صدا درآوردند.فرانسه، لوگزامبورگ و غرب آلمان[  

 
1 modern-day Ossetes 

2 The Iazyges 
3 the “Pious Ones” 
4 Pannonia 

5 Marcus Aurelius 
6 Hadrian’s wall 
7 native Caledonians 

8 the King Arthur legends 
9 Joël Grisward 
10 Goths 

11 Mainz 
12 Roman Gaul 
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های محلی کمک کردند جا به جمعیتها در آن ؛ آلان شد  منجر  ی کنونی[ی اُرلئان ]در فرانسههای آلانی، خاصه در ناحیه این مواجهه به تمرکز منزلگاه 
عنوان عاملان محلی عمل  به نیابت از امپراتوری روم به   2بان و سنگ   1شان بایستند. سرکردگانِ آلانی، خاصه گوآر تا در مقابل شرکای سابقا مهاجم 

؟( ادامه  6آلانیا ـگُت *‹    5)کاتالونیا  4شان به شمال ایتالیا و ایبریا هایبه یورش   3هاها، و وندالها، آلان های گُت دیگر دسته  در این میان،  [۱۴]کردند.می
شان را به سوی شرق پی گرفتند و تا کارتاژ در تونس امروزی الطارق برگذشتند و از راه سواحل شمال آفریقا راه ی جبل تنگه   از  دادند. برخی از اینان حتا

 اند. پیش رفتند، و در این ناحیه نیز بقایای آلانی بسیاری پیدا شده 

ک ب ک ها در زبان و فرهنگ محلی ادغام و حل شدند، لیک  آلانی در تمامی این سرزمین مهاجرانِ سرانجام   اند که بسیاری از  و دیگران اشاره کرده  7ر 
 ـنام ن   جاها  آلنآل  آلنویل،  ـ خاطره8کُن کوخت،  دیگرها  آلان ، و  کماکان حفظ کرده ی حضور  را  آلان ها  در  اند.  بروتانیناحیهها  بریتانیای  یا  ]   9ی 

گوستو آلِ   [۱۵]ی شش میلادی زبان خود را حفظ کردند.تا سده   [کوچک، در فرانسه ها، ی شناخت آلان ، مولفی مشهور در زمینه 10نی م  باید پذیرفت که آ
ک دربارهب ک آرای  ی به دست  ی نهم میلادی گواه و سندها تا پیش از سده جاها به آلانیان را به چالش کشیده. او از بیشتر این نام ی انتساب این نام ر 

 [ ۱۶]گرفته شده باشند. 11ی سلتیِ آلونیجاها از قبیلهممکن است برخی از این نام از دید او  ، و نیاورده

نشده از نقش  های تصدیق [ نیز یکی دیگر از میراثAlan/Alainرک درست باشد، آنگاه برای نمونه اسم خاصِ »آلن« ]هرچند اگر ارزیابی بک 
های  سواری ـ رقابت داری و اسب های مربوط به اسب رود. به همین نحو، برخی از غربیان امروزه فعالیت ایرانیان در تاریخ اروپای غربی به شمار می

طور  حال، به دانند. با این ی[ ایرانی مرتبط می دوانی، نژادکشی از نژادهای اسب، مسابقات سوارکاری، یا مسابقات پولو ـ را با نفوذ ]قلمروزدایانهاسب 
نظام به  سواره  نیروی ای است و ورود  ی این کوچندگان آسیای میانه جنگیدن و برگشتن به پ س، خصلت ویژهتوان گفت که تاکتیک سوارهکلی، می

 نخست از طریق ایشان بوده است.  ،ی باستان و اروپای قرون وسطانیروهای جنگیِ جوامع مختلف خاورمیانه

آشوریان و چند سده   وقتیند. ااشتههای آسیای میانه د دشتها و پهناند که ریشه در استپ های آریایی مادها، پارسیان و پارتیان همگی از تبارِ ایلیات 
نظام  عنوان سواره این کوچندگان ایرانی را به استخدام خود درآوردند تا به   را دریافتند  نظامبر سربازان پیاده  سوارکمانداران چابک   هایبرتری بعد رومیان  

قرون وسطا بود. از    طیگریِ درباری  شوالیه  سپسینِ   رشدِ   ،جنگاوریِ اروپاییي  شیوهبسیار مهم در    پیامد بلندمدت این نوآوریِ ها خدمت کنند.  به آن 
  ها ین بسیار به تاثیرِ فرهنگِ استپگری«، اروپای قرون وسطا دِ های دلاورانه و شوالیههای جنگاورانه تا »کیفیت ی شکارکردنِ سواره و مهارت توسعه 

  .دی نخست میلادی به بعد به قلب اروپا وارد شاز سده اند،خوانده شده  »بربرهای« آریایی ها که ی همان وسیلهبه  ؛ این فرهنگدارد 

 

 ها در قفقازآلان 

 
 Vitaهای  در بیشترِ نسخه  شنام  و سرسخت بود و  [مشرک ]او شاهی پاگان  اند  طور که قفقازشناسان اشاره کردهآمده لیک همان  Eocharنام او در این متن به صورت    1

Germani  گور یا گوآر«  به صورت«  [Goar]  به صورت  شناختیضبط شده و به لحاظ زبان  Gō-ār  دزد( یا  که گاو می)آنGō-xar  و    تعبیر شده  خورد(که گاو می)آن
 م. بان. ـبان یا سنگ، درست به همان سان که نامِ بعدی، سنگیانداش دانستهایرانی  زبانی و تباریِ  یدارای ریشه

2 Sangiban 
3 Vandals 

4 Iberia 
5 Catalonia 
6 Goth-Alania 

7 Bachrach 
8 Allainville, Alaincourt, Alençon 
9 Brittany 

10 Agustīí Alemany 
11 Celtic tribe, the Alauni 
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میلادی( است و به کارزارهای    ۶۵-۳۹)  آنایوس لوکانوس[مارکوس  ]  1لوکان   ، لوکانوس یاها در قفقاز از شاعر رومینخستین یادکردِ نوشتاری از آلان 
، ژنرال رومی از جنوب به  بنا به شرح لوکانوس  شوند.کند، که به بیش از یک سده پیش مربوط می پیش از میلاد اشاره می   ۶۴اروپای شمالیِ پمپی در  

های گستاخی رفت که فداییِ ]ایزد مارس یا[ بهرام  ها در اُستیای امروزی( رسید و »به تعقیب آلان ی آلان ی دریال یا دروازههای کاسپین )تنگه دروازه
ن  پریشانه می ، این انتساب را زمان 2کوزنتسف و لبدینسکی  هرچند،  [ ۱۷]جاودان بودند«. ی  « در هیچ منبع معاصرِ سده Alanانگارند زیرا اصطلاح »آل 

 [ ۱۸]یکم پیش از میلاد نیامده است.

نی سدهکند که در زمان نگارش او در میانه کم به این اشاره میارجاع لوکانوس دست شده در این ناحیه  ها حضوری شناخته ی یکم پس از میلاد، آل 
که    « اشاره کرده استرم »س    یسربازان اجیرشده نوشت، به  ، که تقریبا در همان زمان می3های پرشیب جنوبی قفقاز. تاسیتوسدارند، حتا در دامنه

نیز   4فلاویوس ژزفوس  ی زمانی،در این بازه   [۱۹]جنگیدند.میلادی می  ۳۵و پارتیا ]اشکانیان[ در    ی قفقاز برای هر دو طرفِ میدان نبرد میان ایبریا
ن هایی که سبک سرمتی دارند به  قدمت تدفین  [ ۲۰]ها« اشاره کرده است.شرحی از این رویداد به دست داده است و به همین مردمان ذیل عنوان »آل 

اند، ( پیدا و کاوش شده 5کول ها در اُستیای شمالیِ امروزی )مُزدُک، زمانهای پای کوه ها در تپه گردد و چندی از این تدفینی نخست میلادی برمیسده
ی پایینِ حیوان و زبانش  های اسب، به نحوی که آروارهاز جمله تدفین

برداشته در جشناند؛ رویه را  در  ای که هنوز هم  اُستیایی  آئینیِ  های 
های  بخشرا »  پیکر جانور این اعضای    چهشود  روزگار کنونی دیده می

انگارند )گرچه امروزه نه اسپان بل گوسپندان  «ی آن حیوان می مادینه 
مانندِ مربوط به  گورهای دخمه  [۲۱](.شوندو گاوان کشته و خورده می

قفقاز جنوبی کشف شده آلان  در  نیز  به سده اند که قدمت ها  ی  شان 
 [ ۲۲]گردد.ی دوم برمیچهارم و برخی حتا به سده 

 

 میلادی.  ۱۱۰۰شان در حدود ها و همسایگان : آلان یک  تصویر

ها  ی چهارم پای برخی ایلیات ها در اواخر سدهکه هجوم هوندر حالی
ن را به خاک اروپا باز کرد، اما دسته تری تر و انبوهی کلان و طوایفِ آل 

های  تر به زادبوم خود پناه بردند و به کوهپایه از اینان به جاهایی نزدیک 
عقب  شمالی  کردند.قفقاز  ن  نشینی  آل  آنها  این  همچون    ناحیه،  در 

های آدیغه  های سرمتی در دو سده قبل، برخی وجوهِ جمعیت سیراک
ـ را    های امروزیها و چچن به ترتیب نیاکانِ چرکس ـ و وایناخِ بومی  

اقتصاد  در  کشاورزی  ادغام  با  هم  آن  پذیرفتند،  خود  در 
آن کوچـروستایی گرچه  مولفه رو،  به  آمیزهها  درون  آریایی  ی  ی 

هایی که دیرزمانی ساکن این ناحیه بودند نیز کمک  ی قومیت پیچیده

 
1 Lucan 
2 Kuznetsov and Lebedynsky 
3 Tacitus  

4 Flavius Josephus 
5 Mozdok, Zamankul 
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در اُستیای   1های ادیس و استیرفز گورستان که های آلانی در قفقاز جنوبی حضور داشتند، چنان ی پنجم میلادی برخی جمعیتحداکثر تا سده  .کردند
   [۲۳]دهند.جنوبی بدان گواهی می 

های دوردست قفقاز شمالی سربرآوردند، و سرزمین  هایسروران استپ   مقامِ در  دیگر بار  ها، مردمان آلان  های ناشی از تازش هونطی یک سده ناآرامی 
های هماورد، یعنی امپراتوری بیزانسیِ روم شرقی  طرف بین امپراتوریی بی ی کریمه را به اختیار گرفتند. حضورشان یک منطقه جزیرهغربی چون شبه

پیمان  ( هم بود   پاداش که به نظرشان ارجحیت داشت )و بیشتر مایل به پرداخت    از این دو طرفیکی  با    هر بار   هاو ساسانیانِ ایرانی ایجاد کرد، و آلان 
سپار، یاترینِ آن ها به دستگاه اجرایی بیزانس وارد شدند، که سرشناس چند تنی از آلان  [۲۴]شدند.می ردابور ا  ردابوریوس همان ها، ا  بود که   2فلاویوس ا 

 رسید که یعنی )»سردارِ سربازان«(.  magister utriusque militiæی پنجم میلادی به مقام طی سده 

طور نظرگیری تغییر کرد. در جنوب قفقاز و شرق دریای کاسپین، امپراتوری ایرانیِ ساسانیان به دست اعراب  ی هفتم موقعیت ژئوپلیتیکی بهاز سده 
قرار گرفت. در این    3تحت کنترل خزرهای ترک   ای طرز فزاینده های استپ از دلتای رود ولگا تا کریمه، به . در این میان، ناحیهبرانداخته شد مسلمان  

شان،  رغم این نفوذهای مسیحی در میان ها، حفظ کردند، اما به شان، گرجیها و هم با همسایگان جنوبی شان را هم با بیزانسیهایها تماس زمان، آلان 
ها ها مخالف درآمیختن با دیگر قوم محفوظ داشتند. هرچند آن   شان را انه مشرک های دینی پاگان یا  ن، و تا حد بسیار، سنتشاها استقلال سیاسیآن 

ی دهم میلادی نوشته است، »ساکنان این کشورها ی سده ی قفقاز شمالی در آغاز سده طور که مورخ ایرانیِ مسلمان، محمد طبری دربارهنبودند. آن 
 [ ۲۵]اند.«های بیناقومی اتحادهای متقابلی ایجاد کرده اند و از خلال ازدواجها درآمیختهها با ترک اند، و از تبار خزر، روس، و آلان؛ آندینجملگی بی

 

« آلان »مسیحی   هاشدن 

با برآمدنِ خان   ۷۴۰در قفقاز شرقی توسط اعراب )حدود    4فتح داغستان  به رهبری ترکنشینمیلادی(، همراه  تر  ها در نواحی شمالیهای خزری 
برای کوچندگان آلان که در استپ بلغارها، گروهی ترکچالش   های قفقاز شمالی بودوباش داشتند  قفقاز،  با  های جدیدی رقم زد.  پیوند  زبان در 

غرب  در شمال 5دُنتس ـی دُنها را به مهاجرت به ناحیه غربِ قفقاز جنوبی حرکت کردند، و این شمار بزرگی از آلان ـهای مرکزخزرها، به سوی بخش 
قرار گرفتند    ی ماجراجویان سوئدی زودی تحت سیطرهها در تماس مستقیم با قبایل اسلاوی شرقی قرار بگیرند که به واداشت. این کوچ باعث شد آن 

سازی در جمعیت اسلاوی از  ها سرانجام از خلال ادغام یا همسان شوند. این آلان شناخته می  7ی روسِ کیِفی گذارانِ تیره، بنیان 6هاکه به نام وارنگیان 
 8میان رفتند یا ناپدید شدند. 

ی خود را داد. این فرایند همراه مانده مجال تقویت دوبارههای باقی ی نهم به آلان افول قدرت خزرها در پایان سده در این گیرودار، در قفقاز شمالی،  
دید ـ به ایشان یاری رساند.  ی یک اهرم فشار یا یک نیروی سودمند میمنزله ها را در برابر خزرها به ها ـ که آلان شان با بیزانسیبا تقویت مناسبات 

رو، واردآوردن مانندی در »تازش به خزرها، و از این ها قابلیت بی نویسد، آلان چند دهه بعد می  9وسکه امپراتور بیزانسی، کنستانتین پُرفیرُژنت چنان 

 
1 Edys and Styrfaz 
2 Ardabur Aspar aka Flavius Ardaburius;  اسپار در زبانهای باستانی ایران به معنی اسبسوار/سوارکار 
3 Turkic Khazars 
4 Daghestan 
5 Don-Donets 

6 Varangians 
7 Kievan Rus 

آلانی در نواحی ـفرهنگی و زبانیِ سکاییدرخور توجه از تأثیر/نفوذ قلمروزداییِ زمین  ی پژوهشیِ ( تنها یک نمونه۱۳۸۲)دکتر حسین آذران،    های ایرانی در زبان سوئدیواژهکتابِ    8
 انجمن« قابل دانلود است. ده است. این کتاب از سایتِ ارزشمندِ »پارسیبررسی کرنورس و میان اسلاوها را 

9 Constantine Porphyrogenetos 
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شان در کنار قلمروهای مولدی قرار داشت که معاش خزرها بدان قلمروها وابسته  هایزیرا سرزمین  [۲۶]و ناکامی بزرگ به ایشان« داشتند،  خسارت 
 ی داغستان مدرن هستند.هایی برخوردار از قابلیت کشاورزی مناسب در ناحیه بود؛ از قرار معلوم، این قلمروهای مولد سرزمین

تأییدی بر  منزله ها محول کرد که ظاهرا مستلزم تغییر کیشِ رهبرشان به مسیحیتِ ارتدکس به میلادی بیزانس مأموریتی به آلان   ۹۱۶در سال   ی مُهر 
 [ ۲۷]ها بود.کردنِ قسمی از جمعیت آلان اتحادشان بود. به این ترتیب، در برای فعالیت هر دو گروه از مبلغان یونانی و گرجی باز شد، و نتیجه مسیحی

ها عمدتا  سازی آلان رسد که مسیحیواند، و در بازاندیشی به این موضوع به نظر می د  های عمیقی ن  ها به کیش مسیحی ریشهگرچه فراخواندن آلان 
 ظاهری و تصنعی بود.  

شد که با چند خاندان از نخبگان  ای بود که بیشتر به چند خاندان از نخبگان محدود میها پدیده شدنِ« آلان در واقع، محتمل است که »مسیحی
ه شان صورت گرفته بود.  هایی میانازدواج  گاهبیزانسی در تماس بودند و   پیاپی با دو امپراتور (  ۱۰۵۳-۱۱۱۸)  1ایی آلانی، ماریای آلانی گرجیِ نیمهدُختِ  ش 

ای بعد، شهبانوی گرجی، سده  میلادی.  ۱۰۷۸در    3تستانی  بُ   سومِ   سِ ورفُ هو دیگری نیک   ۱۰۶۵در    2دوکاس  مِ هفت   میخائیلِ بیزانسی ازدواج کرد، یکی  
تر، مورخان  ازدواج کرد. سپس  5با شهریار آلانی به نام داود سوسلان   ۱۱۹۱تبار بود ـ در  اش آلان ( ـ که مانند ماریا، از طرف مادری ۱۱۸۴-۱۲۱۳)  4تامار 

البکری، و مولف ناشناسِ  6دانانِ مسلمانِ سنتِ اصطلاحا جیهانیو ژئوگرافی ابن رسته، گردیزی،  از جمله  از  حدودالعالم،  یاد  ، همگی  این مسئله 
   [۲۸]بودند.  پاگان یا مشرکاند که گرچه حاکم آلان مسیحی بود لیک بیشتر مردم کرده

اند )نک. تصویر(. بسیاری  کاوش شده  8چرکسـچای در شمال جمهوری قفقازیِ قره   7ها در نیژنی آرخیز ی دهمی منتسب به آلان سه کلیسای سده 
بوده، اما این موضوع تأیید نشده، و شاید این محل یک پایگاه دینی بیزانسی بوده باشد و نه مرکز   9ماگاس   ها،بر این باورند که این محل »پایتخت« آلان 

ی پایتخت  منزله کلانشهری باشد که به همان  توانسته  ، که این یعنی نمی[۲۹]کندنفر برآورد می   ۲۰۰۰جا را حدود  جمعیت آن ها. کوزنتسف  اجرایی آلان 
گوید که آلانیا هیچ شهر مشغول نوشتن کتابش بود، می  ۱۲۱۸یاقوت حموی که در حدود    ،مسلمان  دانِ رود. ژئوگرافییک ملت قدرتمند انتظار می 

وبارودارِ  های برجاند، لیک سکونتگاهشناختی در قفقاز شمالی هیچ شهر قرون وسطایی را بر ما آشکار نکردههای باستان کاوش   [۳۰]مهمی ندارد.
 (.gorodishche اش گویندبه روسی که اند )کوچکِ بسیاری شناسایی شده 

 شود.منتشر می Wikicommonsی چرکسیا. عکس با اجازه ـچای کلیسای آلانی در نیژنی آرخیز، قره : دو تصویر

 

 

 

 

 
1 Maria of Alania 

2 Michael VII Doukas  
3 Nikephoros III Botaneiates 
4 Tamara 

5 David Soslan 
6 Jayhānī tradition 
7 Nizhny Arkhyz 

8 Karachay-Cherkessia 
9 Magas;  همان »معص/مغص« در تاریخ مسعودی 
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ی جانماییِ   مسئلهکه این به رازآلودیِ نام »ماگاس« در متون بیزانسی ناشناس است، و تنها در چند منبع از نویسندگان مسلمان و چینی یافت شده  
های آلانی خود بیش از آشنایی مسلمانان با  پیمان ها با همزیرا قطعا آشنایی بیزانسیاین موضوع بسیار عجیب است    گمانبی افزاید.  جا می این نام 

ی از نامش  ساند، آیا نباید منابع بیزانها واقعا پایتخت اداری یا اجرایی داشته ها. اگر آلان ها از اوضاع آلان ها بود، دیگر چه رسد به خبرداشتن چینیآلان 
 خبر دهد؟

کند که  عنوان »دارالمملکتِ اللان« کرده است، اما او اشاره مینوشت، نخستین بار به ماگاس به میلادی می  ۹۴۰عرب، مسعودی، که در حدود    مورخِ 
  1دوشانه« در کاباردیا به این مدل از »فرمانروایی خانه  [۳۱]کند.ها[ بیشترِ وقتش را در سیروسفر به قلمروهایش سپری میاللان« ]سرور آلان »صاحب 

 ]سرور همتایان؛  اولی در میان برابرها[   primus inter paresتواند خبر از نوعی موقعیت موسوم به  تا سده نوزدهم گواه و شاهد دارد و می 
متکثری   سیاسیِ   واحدِ های دودمانی مستقلِ گوناگونی ارتباط برقرار کردند که  فرمای اسمی یا صوری باید مدام با رهبران دستهجاکه فرمان بدهد، آن 

اش در این باره استدلال کرده است، در آلانیای  ی اخیرِ دکتری نامه در پایان   2اسپرینکلـطور که لاتام کند. همان اش میسازند که او نمایندگی را می 
ها باشد و  ، و خواه پیوند با بیزانسینشان دهدی را  های مفروض یک دودمان این بود که پیوندهای خارجی مهمقرون وسطا احتمالا یکی از قابلیت 

 [۳۲]گوناگون تحکیم بخشد. های آلانیِ اش را در بین دودمان این پیوندها باید آن خاندان را قادر سازد که موضع رهبری  ها،خواه با گرجی

شده یا شاید بازرگانان عبوری بوده باشند.  طور خاص بزرگ نیستند، و احتمالا تنها در خدمت برخی نخبگان محلی بیزانسیکلیساهای نیژنی آرخیز به
ی  چراکه مردمانش به شیوه  ه استسند یا سریرِ اسقفی خاص خود را نداشت م    هاگوید که »پایتخت آلان میلادی می  ۱۳۳۷یک سند بیزانسی از سال  

تاکنون هیچ ردونشانی از چیزی که شبیه به کاخ شاهی باشد در نیژنی آرخیز پیدا نشده است، و هیچ نشانی از ویرانیِ متناظر   [۳۳]«زیند.کوچگر می
دوره لاتام با  است.  نشده  یافت  نیز  مغولان  یورش  باستان ـی  سایت  یک  که  کرده  اشاره  اخیرا  غربیاسپرینکل  سوی  در    تحکاماتِ استر،  شناختی 

  [ ۳۴]ها باشد.نیافتنیِ آلان ی بهتری برای جانماییِ »پایتختِ« دست ، شاید گزینه 4ترِ کوبان ی بالادست در دره 3چِوسک ایلی

شده  گسیل   که کشیشانِ نه سندی از اینو  ،  ایمبه دست نیاورده  برگردانده شده باشد که متنی مسیحی به زبان آلانی  از این تا به امروز هیچ سند و مدرکی   
ای از آیات عهد قدیم ـ  گزیده ی سیزدهم ـبه آن ناحیه از سوی دستگاه بیزانسی زبان محلی آلانیان را فراگرفته باشند. وجودِ تنها یک متن یونانی سده 

یک جفت  همچنین،  برای خود چیزکی یادداشت کرده است.  صرفا  دهد که  خبر از راهبی می   [۳۵]به زبان آلانی  شدهینویسهای تحشیه با یادداشت

 
1 Kabardia 
2 Latham-Sprinkle 

3 Il’ichevsk; همان چورنومورسکِ امروزی در اکراین 
4 Kuban 
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طرزی متقاعدکننده اشاره کرده  ای یونانی بر جای مانده، لیک محتوای دینی ندارند، و لوبُتسکی به ی دوازدهم از نویسنده عبارت آلانی در اثری از سده 
ی دیگر از زبان  شده ی شناخته . تنها نمونه [۳۶]به آن متن وارد شده است عملی عنوان یک شوخیِ ها احتمالا به یکی از آن عبارت  « زشتِ که »برگردانِ 

  ۳۰در حدود    1کزلنچو   ی دهمی است که امروزه محو شده است؛ این کتیبه در کنار رودِ ای کوتاه بر یک سنگ قبرِ سدهشده کتیبهآلانیِ مکتوب 
های دیگر  های دیگری از این کتیبه به زبان را دربردارد )گرچه خوانش   آغازیی آسیِ رسد که چند واژه کیلومتری نیژنی آرخیز واقع شده، و به نظر می

کنند. در غیاب گواه و مدرکی بر خلافش، به نظر  فرد، به نظر استثنائاتی هستند که قاعده را ثابت می . این موارد منحصربه[۳۷]اند(نیز پیشنهاد شده 
 رسد که مسیحیت عمدتا در دسترس عموم مردم آلان نبوده است. می

آلان  به  که  گوناگون  قرون وسطاییِ  منبع  می چند  اشاره  آلان کنند  ها  درکِ  توصیف  در  موارد  بیشتر  مسیحیت همدر  از  نظرگاه  رای ها  باب  از  و  اند، 
توانند  یافتند که نمی ها رواج دهند وقتی درمیشدند تا ایمان مسیحی را میان آلان بخش نیستند. کشیشان ارتدکسی که از بیزانس فرستاده می رضایت 

شدند. نیکلاس، یکی از بزرگان  ها را سرکوب کنند بسیار سرخورده میکن سازند یا ستایش طبیعت از سوی آلان ها ریشه چندهمسری را در میان آلان 
است... برگذشتنِ  ها برخلاف تصمیم کلیسنظر به اینکه ازدواج در بین آلان ی دهم میلادی چنین نوشته است: »ها در سده ی آلان ارتدکس، درباره 

های خود در  بالادستیای به  سه سده بعد، تئودُر، اسقف آلانیا، در نامه   [۳۸]«های انجیلی آسان نیست.به مشقت   [ مشرکانه]ایشان از زندگی پاگان  
، نه تنها با پرستش هها[ خود را آلوده ساخت »قومِ تحت هدایت من ] آلان  که نویسدکنستانتینوپل ]قسطنطنیه[، با اشاره به فرازی از کتاب مقدس می 

 جنگل و درخت.«  ( بل حتا با پرستشِ ۳:۹ها ]دریاها[ )ارمیا ها[ و آب ها و صخرهها ]کوه سنگ

های کوه در پیشگاه دیوها زمین را کنند، بل در بلندی شده سجده نمیها یا تصاویر حکاکی ها »در مقابل تمثال دهد که آلان اسقف تئودُر شکوه سر می
ها خود  نویسد، »آلان های مقدس بر ستیغ کوهساران قرار دارند(. او میافتند[« )امروزه نیز در اُستیا بسیاری از پرستشگاهبوسند ]یا به خاک می می
  [ ۳۹]اند.«طور ظاهری ]یا اسماً[ مسیحی ها فقط به بنا به ارزیابی این اسقف، »آن   «.شناسند انواع مرگ بازمیاز خلالِ کُشتن و دیگر  بیش از هر چیز  را  

ای که در کریمه با وی دیدار کردند و بنا به ادعای  کند: بازرگانان آلانیطور بیان میاش را اینمشاهده   2سه دهه بعد، راهب فلاندری، ویلیام اهل رابراک
  [۴۰]خبر بودند و تنها استثناء اینکه صرفا نام مسیح را شنیده بودند.«او جویای راهنمایی دینی او بودند، »از هر آنچه به مسیحیت مربوط است بی 

های قفقاز بیشترِ  دهد که آلان آوری شده و نشان می اوایل قرن بیستم جمع ی هجدهم میلادی تا  ها[ از اواخر سدهها ]آسی گواه بعدی از بین اُستی
پوششِ پانتئون زیر  در  را  آئینی  باستان و کردارهای  ـ  های سپنتای سکاییِ  بودند  کرده  تغییریافته حفظ  دقیقتر،   اسامی مقدس مسیحی و عیدهای 

شان را  های کهن کنش یا تعامل« با آن قواعد مسیحی، آئینها ترجیحا از خلال »برهمگوید، آلان ، می4، به پیروی از ناپُلسکی 3طور که سالبیِفهمان
رین )مسیحیت یا اسلام( از نسلی به نسل دیگر به زبانِ سنت ملی  [۴۱]شان برگردانده شد.«محفوظ داشتند، مشخصا »وقتی که محتوای یک دین ب 

، و پیوستگی ه بود ها کیش مردگان اهمیت بسیار زیادش را حفظ کرد نزد آلان   ،مسیحینگریِ مسیحی و پیشاجهان  مربوط به  تفسیریِ   چارچوبِ   ایندر  
های آیینی شکسته گورهای اُستیایی را های جانوری، و آینه های جادویی، شمایلطلسم . شتگها برمیداد که به دوران سکاییمی نیرومندی را نشان 

کنده  ها مصرف  گردانی چون حشیش برای القای رویاها و بینشطور که در دو هزار سال پیش نیز چنین بوده است. مخدرهای رواناند، درست همانآ
 هاست.های استپ شدند، و این نیز یادآور کاربرد این دست مخدرها نزد شمنمی

ی بعد استقلال زیادی داشتند  زیستند، طی پنج سده ی شمال قفقاز می افتادهها که عمدتا »دور از دیگران و مستقل« در نواحی دوردست و تک آسی
دینیِ و از تاثیرهای هنجارگذارِ نهادهای مذهبی خارجی مصون ماندند. تاثیر مسیحی بر این مردمان بیشتر از جانب مبلغان گرجی بود، گرچه زیست 

ها، همچون افتادگیِ نسبیِ آسیهای پاگان تنها اندکی با زیست اینان تفاوت داشت. تک ها، از بابت حفظِ سنت نشینِ آسیهمسایگان گرجی و کوه
گاه  ن را حفظ کنند،  شاهای پانتئونِ باستانی و کردارهای آئینی افتادگیِ دیگر مردم قفقاز، فضای لازم را در اختیارشان نهاد تا بسیاری از ردونشان تک 

 
1 Zelenchuk River 
2 William of Rubruck 

3 Salbiev 
4 Napolsky 
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ی مردمان اروپا  های مقدس و عیدهای مسیحی. البته پدیده ای مشابه به درجات گوناگون بین همه درآمیخته با مناسک مسیحی، و اساطیر و نام 
 طرزی چنین پیوسته و آشکار وجود ندارد.  ی مردمان قفقاز به ی پیشامسیحی احتمالا نزد هیچکدام از اروپاییان، به اندازهوجود داشت، اما لایه 

شان در  ی بخشی از فرایندِ ادغام منزله های »بربر« تمایل دارند ادیان رسمی مستقر را به یک الگوی تکرارشونده در تاریخ وجود دارد که بنا بر آن، گروه 
ها برخی از وجوهِ نظرگاهِ جوامع »متمدن« بپذیرند، خواه مسیحی یا مسلمان یا بودایی ــ یا، در مورد قوم خزر، دین یهود. در بیشترِ موارد، این گروه

 شوند.خوانی با دین مسلطِ نورسیده از نو اقتباس میکه برای همها، ها و آئین دارند، از جمله اسطورهدینیِ پیشین خود را نگه می

ها ظاهریِ نخبگان آلان   یاتغییر کیشِ اسمی    رسدبه نظر می   روند.ها ـ از این لحاظ موردی عجیب به شمار میها ـ و بازماندگان معاصرشان، اُسِت آلان 
کلی  ی دهمطی سده  بیزانسی  به مسیحیتِ  الگوی  که طی  با  دیده می ای  ادیان  آنتاریخ  به موجبِ  که  الگویی  دارد،  »بربرها«، چه    ،شود مطابقت 

اند تا نشان دهند که اینک »متمدن«  های قدرتمند، دینی نو را پذیرفته شدن با دولتپیمانچه در جستجوی هم  و  شدن توسط بیگانگانی مغلوب وسیلهبه 
های مردم رخنه کند یا  ترِ آلانی میان توده ی وسیعشود که مسیحیت چندان نتوانست در جامعه اند. هرچند، در بازاندیشی به این موضوع معلوم میشده

اش به  شود و پیشینه های متأخرترِ کلیسای روسی مربوط می های امروزی عمدتا به کوششریشه بدواند. در عوض، حضور مسیحیت در بین اُستی
 کردنِ دینِ سنتی این مردم نشده است.  دد و حتا امروز هم موفق به عوض گری هجدهم )و از آن به بعد( برمیاواخرِ سده 

ای دور از مراکز سواد بودند و در فاصله ای غیرشهرنشین و تقریبا بیجامعهدارای ها توان چنین وضعیتی را توضیح داد؟ این واقعیت که آلان چطور می
ها  هایی که مسیحی شدند، ظاهرا در بین آلان به این پرسش گویا باشد. برخلاف بیشتر ناحیه   تواند در پاسخ زیستند تا حد زیادی میکلیساییِ قدرت می

نشین  به نواحی آلان و ترابوزان  ها از کنستانتیناپول ]قسطنطنیه[  مسیحی به زبان محلیِ مردم ترجمه نشدند. کشیش  هاینامه نیایش نه کتاب مقدس و نه  
ها در پایتختِ بیزانس و دیگر جاهای  لان شدند. تنها شمار اندکی از آی آلانی یکی نمیمسیحیت ظاهرا آنقدرها با جامعه   ، و این مبلغانِ شدنداعزام می

  ؛ تا به نظارتِ کلیساهای آلانیا بپردازند  ردندبرگبه اُستیا  زیستند و امکان چندانی وجود نداشت که برخی از اینان  سرتاسر امپراتوری روم شرقی می 
 های اندکی با جمعیت محلی دیار خود داشتند.تمامی بیزانسی شده بودند و احتمالا اشتراکچنین افرادی به 

طور ان های ظاهرا مسیحی، همکنار گذاشته شدند، و آسی تبلیغی کاملا    هایمأموریت   گونهاین ،  ۱۲۲۰ی  های مغول در دههها، پس از تازشافزون بر این 
از سدهکه در مورد آلان  از دیدارهای گهها پس  دانستیم، فارغ  یا آموزش مسیحی ی چهاردهم  بدون هرگونه راهنمایی  از گرجستان،  گاهِ کشیشانی 

های خارجی مصون ماندند. این  تمامی از انواع نفوذها یا رخنه ی قفقاز مرکزی تقریبا به های دورافتادهنشستن به دره ها با پسدر واقع، آن   ماندند. 
های  تهاجم ها  به دیار آس   مانعِ این امکان شد که مسیحیت  شوروی   دینِ دولتِ بیها در  شدنِ آسیموقعیت تا اوایل قرن بیستم تداوم داشت، وقتی جذب 

ها، به لطف همان ابزاری  ادامه داشت. در این مسئله که اُست  ۱۹۹۱در   بیشتری صورت دهد، و این وضعیت تا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
 خویش داشتند، توانستند کارآمدترین نگهبانانِ فرهنگ و دین و زبانِ باستانیِ سکاها در اوراسیا باشند تردیدی وجود ندارد.  که از آنِ 

 

 ها و از یاد رفتگی  هویت  آلانی آلان  پراکندگی 

و آشنایی که اغلب   وارزنجیرههای آلانی، به دنبال پیامدهای  ها تاثیر گذاشت. برخی ایلیات ی سیزدهم از سه جنبه بر آلان های مغولان در سده تعرض 
پیوستند و به سمت غرب به دل اروپای مرکزی عقب    1های ترک آوردند، به کومان شدند که از شرق یورش می ناشی می  ی های کوچگرِ جدیداز گروه

شان  ها که از سوی همسایگان آلان های مجارستان سکنا گزیدند.  ، از آلانان استقبال کرد، و اینان در دشت2بِلای چهارم  جا، شاه مجار،نشستند. در آن 
ز/]یاز  3هابا نام یاسی  زبان و هویت  سازی شوند، ی مجاری ادغام و همسانکه سرانجام در جامعه ی شانزدهم پیش از آن ، تا سده شدند[ شناخته می ی 

در شماری از  . اش استهای گوناگونی »آس« یا یکی از اشتقاق یادشدهـبازتابِ نامِ ایلیاتیِ بارها  yaszی یاس ؛ واژه نده بود شان را حفظ کرد قومی
های مدرن دارای یک میراثِ رو، مجارستانیتبار بر جای مانده است. از این های ایرانیی حضور آلان جاهای مجارستانِ امروزی کماکان این خاطره نام

 
1 Turkic Cumans 

2 the Magyar king Bela IV 
3 Jasz 
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هایی که حدود  اند، و نیز از خیل فراوانِ آلان جا سکنا داشتهکه در اواخر دوران باستان در آن   [هایییا یاسی ]ها  یازیگ   نخست ازاند:  سرمتیِ دوگانه
فعلا   ی مکتوب از زبان آلانیِ ترین نمونه میلادی مهم  ۱۴۲۲یاسیِ موجز بازمانده از  ـی لاتینی نامه یک اصطلاحجا اقامت گزیدند. هزار سال بعد در آن 

زبان    بههای آلانی/یاسی نیز  واژهشماری از وام   [۴۲]تردید نیای زبان آسیِ مدرن است.کند که زبان آلانی بی موجود را به دست داده است، و ثابت می
 [ ۴۳]اند. جذب شده در آن مجارستانی وارد و 

در   یهایدره   پناه بردند ـ  دورافتادهنواحی  های مرتفعِ  دره گر به  های تازشاز شر دستههای قفقاز عقب نشستند، و  ها به کوهستان بخش دومی از آلان 
های قفقاز مرکزی  ها یا اُسِتیها تا امروز در مقام آس فرزندانِ همین آلان  .ارتفاعات که علفزارهای مطلوبِ مغولان را نداشتند به دلِ مغولان ننشستند

یاییِ هراسایلیات تبار آن از  ،یافتهاند، بازماندگانی بسیار کاهشبقا یافته   که زمانی در سرتاسر اوراسیا پراکنده و در سیلان بودند.  یانگیزهای آر

اند  هاییها دودمان ترینِ این آلان وفاداری کردند و به کارزارشان ملحق شدند. مهم   م به مغولان اعلاکه    است   هاییها شامل آن آلان ی سومی از آلان دسته
های  دیگر دودمان شود؛ مربوط می ۱۲۴۱تا  ۱۲۲۹از  2گتای خان ی اازشان یاد شده و به دوره 1لیه بادوئرهوسی و یه هانگ  هایکه در منابع چینی به نام 

شان  « داده بودند، که بار دیگر نام ایلیاتی 4ها عنوانِ »آسود تسلیم شدند. اربابان مغول به این آلان   ۱۲۵۹تا    ۱۲۵۱از    3آلانی طی حکمرانی منگو قاآن 
ها با عنوان »آسو« یاد کرده است.(  ترکیب شده است. )متون چینی از آن  [ud-سازِ »ـوُد« ]شود که با پسوند مغولیِ جمع یعنی »آس« را یادآور می 

ی  ها در آن دیار تا سده سواران ماهر را دریافته بودند، شمار بسیار زیادی از آنان را به مغولستان بردند، و آلان عنوان چابک ها به ارزش آلان مغولان، که 
های بلندمرتبه در دستگاه اجرایی مغولان در چین به دست آوردند، از جمله منصبی  بعد به خدمت دودمان یوآن درآمدند. برخی نظامیان آلانی منصب 

 با عنوانِ »نگهبانِ امپراتوری« و بعدتر مقام »مدیریت امور نظامی«. 

( تشکیل داد و اندکی بعد  Asud baghatur darughachiی قهرمانانِ آسی« )»گماشته  با عنوان   میلادی مقامی   ۱۲۷۱در    5قوبلای قاآن 
ی نگاهبانی یاد شده و همراه با آن یک دسته 6جون که در چینی از آن به نام آسو ژنگ سرباز را سامان داد  ۳۰۰۰یک دسته از نگهبانانِ جنگاورِ آلانی با  

تا   ۱۲۶۰های ی سالخوردنِ چین از قوبلای قاآن در فاصله آسود را نیز شکل داد. این سربازان آلانی نقشی مهم در شکست   ۷۰۰امپراتوری متشکل از 
نیروهای آسود به دو بالِ »چپ« و    تن رسید.  ۳۰۰۰۰ها ده برابر شد و به  ، تحت حکمرانی جیاتو قاآن، تعداد آلان ۱۳۰۹میلادی ایفا کردند. تا    ۱۲۹۴

ی چین را ثبت کرده است، از  ی مهم آلانیِ باشنده ی چند خانواده های رویدادنگارانهحالشرح  7ی یوآن های سلسلهنامه »راست« تقسیم شدند. وقایع 
ت شی؟[ جمله دودمان  ئرسیلان ]ارسلان؟[، آتاچی ]ا   و دیگرها.   8های ا 

ی آسود  ورسمِ بربریِ خود شتاب به خرج ندادند. گزارش شده که جنگاور پرآوازه های در خدمت مغولان در ترکِ راه رسد که آلان هرچند به نظر می 
کشت. امپراتور در پاداشِ این کار بزرگ، پنجاه اونس طلا و فرماندهیِ »یک لشکر آسود«  را  و بعد آن   زد،  ببری چنگ در زبانِ    لیه بادئر ]آسی/آلانی[ یه 

 های ناآرامی کردنِ ها از سوی قوبلای قاآن برای آرام ای از آلان ای یاد کرده است: وقتی دستهاز حادثه   نیز  را به وی بخشید. مارکو پولوی جهانگرد 
کان خسبیدند. فرارسیدن  ند، و درازکش فروفتاده و چو خو شددر آن شهر شرابی نیکو یافتند. پس نوشیدند تا مست    ها[]آلان شهری گسیل شدند، »

 [۴۴]که حتا تنی از ایشان گریختن نتوانست.«شان همان، چنان شب همانا و ریختنِ جمله اهل شهر بر سر ایشان و به هلاکت آوردن

 
1 Hanghusi and Yelie Baduer 
2 Ögödei Khan; اوگتای قاآن سومین پسر چنگیز 
3 Mönke Khan 

4 Asud 
5 Kublai Khan 
6 Asu Zhengjun 

7 Yuan 
8 Aersilan, Atachi 
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، به کاتولیسیزم 1کُروینومونته فرانسیسکن، جیوانی دی  ارتدکس بودند، سرانجام توسط مبلغِ   به مغولستان، که در ظاهر مسیحیانِ   شدههای کوچانده آلان 
کُروینو در ، برپا کرد. پس از مرگ مونته 2بالیغمیلادی کلیسایی در مرکز ولایتِ مغولان، در خان  ۱۲۹۹رومی گرویدند، و او همان کسی بود که به سال 

در آوینیون نوشت و   4ای به پاپ بنوآی دوازدهم رقعه  3جیاتو قاآن  ۱۳۳۶های نوکاتولیک بدون راهنمای معنوی ماندند، تا اینکه عاقبت در آلان  ۱۳۰۸
، 5نولیماریی پاپ، جیوانی دی ها.« فرستادهتقاضای جانشینی برای آن کشیش متوفی کرد، »جانشینی برای ما و برای خدمتگزارانِ وفادار ما، آلان 

ها هستند که امپراتوری مغول  او برای پاپ بنوآ ارسال کرد چنین نوشته شده که در اصل این آلان بالیغ رسید. در گزارشی که میلادی به خان   ۱۳۴۲در  
یباروترین و دلیرترین مردمان« خوانده و افزوده که »به ترین و شریفها را »بزرگکنند، و او آلان را هدایت می  هاست لطف آلان ترین مردمانِ جهان، ز

 [ ۴۵]توانستند حتا یک پیروزی شکوهمند کسب کنند.«اند امپراتوریِ شرق را فتح نمایند و بدون ایشان مغولان نمیکه تاتارها توانسته 

ها واپسین امپراتورِ مغولیِ   آن دیار بودند، و در آن سال آلان جنگجویانِ آلانی بازیگران اصلیِ میلادی،    ۱۳۶۸ی یوآن و تا پایانش در  در سرتاسر دوره
ی  نام داشت طی تبعیدش در بازگشت به مغولستان همراهی کردند. پس از برافتادنِ دودمان یوآن، پیکارجویان آسود در ناحیه  6چین را که طغون تیمور 

رسیدن  قدرت ، نقشی مهم و قطعی در به 8ی ت  شان، آروکدر داخل خاک مغولستان مستقر شدند. چند دهه بعد، تحت فرماندهی سرکرده  7بو یه شییونگ
 ی مغولان داشتند که بار دیگر امپراتوری مغول را برکشید.ی اتحادیه عنوان سرکردهبه  9اویرات محمود 

، بخشی از »بالِ راست« نام برده  11و تومید  ساُردُ یا سپاهیانِ  10هانم  توآسودها را در کنار   ی بزرگ  زرد رویدادنامهی پانزدهم میلادی، تر در سدهسپس
میلادی همین  ۱۵۱۰( بوده است. در  ۱۵۳۲-۱۴۸۲)حکمرانی:  12خان ول تحت حکمرانیِ دیان غی قبایل م سازماندهی دوبارهاست، و این به پیروی از 

 خان سرکوب شد؛ این رویداد فرجامِ قدرتِ سیاسیِ آسودها در مغولستان را رقم زد.  آسودها در شورشی شرکت کردند که توسط دیان 

توان  را می  روند ـاند لیک کماکان یک گروه قومیتیِ مجزا به شمار می های گوناگونِ آسود ـ که گرچه اینک پاک مغولی شده امروزه بازماندگانِ دودمان 
وی باتور، در ناحیه ی در جنوبِ اولان 13در استانِ دوندگُو  پیدا   16جینگیشرق بِ در شمال  15ی چینیِ آر هُرقیندر مغولستانِ غربی، و در ناحیه   14ی امنوگ 

تاریخ مناسباتِ دور و درازِ ـکوچندگان  یپاینده ها میراثِ  آن   [۴۶]کرد. پهن   جنگجویانِ آریایی هستند و نقشی شگفت در  با مردمانِ  های  دشتچین 
 اند. اوراسیا بازی کرده

 

« آلانی وجود داشت؟  آیا »دولت 

 
1 Giovanni di Montecorvino 

2 Khanbaliq 
3 Jayatu Khan 
4 Pope Benoit XII 
5 Giovanni de’ Marignolli 

6 Toghon Temür 
7 Yōngshiyebü 
8 Aruqtaï; با واریانسهای دیگری چون آلوطای و آروقطای نیز آمده است 
9 Oïrat Mahamu 
10 Tumens; بسنجید با تومان/امیرتومان در متون فارسی پسامغولی 
11 Ordos and Tümed 

12 Dayan Khan 
13 Dundgovi 
14 Öömnögovi, 

15Ar Horqin;  هُرچین / هرُخین؟ 
16 Beijing 
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بعد تیمور زد. در واقع،    نیمِ وسدهآغاز شد، و تیر خلاصِ آلانیا را یک   ۱۲۲۲شود که در  می های مغولان نسبت داده  معمولا به ترکتازی »برافتادنِ« آلانیا
به هر روی چه بود آنچه ویران شد یا از  لیک این »آلانیا« واقعا چه بود، و    [۴۷]»زوال« آلانیان حتا پیش از سربرآوردن مغولان به جریان افتاده بود.

 ـگمان وبین رفت؟ غیابِ سنت نوشتاریِ بومی به معنای آن است که بازسازی تاریخ آلان ضرورتا باید بر مبنای حدس  و شاید خیال خام  ها و فرضیات 
نی، که دوازده سالِ تمام، وظیفهـ بازسازی شود، چه برای بازسازی تاریخش شواهد غیرمبهمِ کمی وجود دارد.   گوستی آلِم  ی پژوهشگر اهل کاتالان، آ

ها نوشتنِ تاریخ آلان »دارد  رود که اظهار میجا پیش میتا آن ها را بر عهده گرفت،  ی آلان شده دربارهی منابع مکتوبِ شناخته یادماندنیِ گردآوریِ همهبه 
 [۴۸]طور عینی را دارد.«وپنجه نرم کردن با این موضوع به که سودای دست  ی پژوهشگرهر ای است ورای ظرفیتِ وظیفه

آلان  بهتوصیف  تصوری  ها  یک »دولت«،  است  کمابیشعنوان  آلان [۴۹]رمانتیک  زیرا  دارای سامانه ،  آن  ها  از  کمتر  حتا  و  بودند،  اندکی  رسمیِ  ی 
تقریبا هیچ اثر یادمانیِ مشخص یا میراث فرهنگیِ ماندگاری از    1هاهای شفاهی ن رت »تمدن«، خاصه با در نظر گرفتنِ این واقعیت که به جز افسانه 

آلانی بود )که این مسئله در مورد مبارزان اُستیایی امروزی نیز قابل   جنگاورانوجود    ،در تاریخ جهان  آلانیانایشان برجای نمانده است. سهم اصلی  
شان  های تاریخ ی دوران دارند، کاروبار اصلی بیشتر مردان آلانی در همهدهند و بزرگ مینشان می   های ن رت طور که داستان مشاهده است(. همان 

شد، لیک  شان یا در قامت جنگجویان اجیرشده. در میان آلانان وفاداری بسیار ارزشمند شمرده می پیکار و نبرد بوده است، خواه به نیابت از دودمان
شان  ها در بیرون مرزهای رفت. وقتی آلان ی خانوادگی و دوستانه نمیهای شفاهیِ زودگذر بین سران دودمان این وفاداری به ورای حلقه ورای توافق 

کارِ تاخت  به در  نبودند،  به جان همدیگر میوتاز  اوایل سده افتادند. چنان سادگی  کند، »به  ی سیزدهم میلادی روایت می که یک راهب مجارستانی 
د ی دیگر ن ای تابع سرکرده، و هیچ سرکردههاروستااست شمارِ سرکردگان شمارِ ی اندازه روستا علیه روستا،  ستیزِ . پس ستیزِ سرکرده علیه سرکرده، بو 

هم این موقعیت را چندان  بعد    یشش سده   مسافرانِ   هایگزارش   [۵۰]شود.«چندان مهم شمرده نمی امری  ... کشتن در میان ایشان  باشد  همیشگی
 د. نکنمتفاوت توصیف نمی 

بر استقلال و اتکا بر خود بود، و این رویکرد ای مبتنیهای پیش از ایشان ـ رابطه ها و سکاییرم های آلان ـ و نیز میان س  ی طبیعیِ میان دودمان رابطه 
ی منزله کردند را به توان اتحادهایی که آلانان در طول تاریخ مابین خودشان یا با بیگانگان بر پا می رو میکرد. از این چنددستگی و اختلاف را ایجاب می 

کردند. آن پیوندهای دودمانی اغلب یا از سر ضرورت ها تا چند نسل آن اتحادها را حفظ می انحراف از وضعیت قراردادی در نظر گرفت، حتا وقتی آلان 
دادن به  قایافتن رویاروی دشمنی فرادست یا میدان سازیِ بختِ دودمانی منفرد برای ب گیری از فرصتی تاریخی، که این یعنی بیشینه بودند یا از روی بهره 

ها اغلب در قامت جنگاورانِ اجیرشده در میدانی دهد که چرا آن وتازی پیروزمندانه برای غارتگری. این موقعیت توضیح میاهداف مادی چون تاخت 
نبرد می متخاصم  دو طرف  برای هر  توضیح میکردند،  واحد  آن نیز  نبود  تهدیدهای خارجی  از  که چرا وقتی خبری  به همدیگر حمله  دهد  مدام  ها 

 ردند.بمی

آمد یا ناهنجاری را باید توضیح دهیم. وسطاییِ اروپای شرقی محسوب کنیم، آنگاه چند خلاف   های »مسیحیِ« قرونی دولتاگر آلانیا را در زمره
شان در گرجستان و ارمنستان، یک زبان دینیِ نوشتاریِ بومی را  های کیِفی، و حتا همسایگانِ نزدیک ها، و روس ها برخلافِ بلغارها، صرب چرا آلان 

داشته دولتی  اگر  و  ندادند؟  داد؟ لاتام  چگونهاند، پس  سروسامان  توضیح  اینان  میان  در  را  دولتی  آشنای  نهاد  آشکارِ هرگونه  غیابِ  اسپرینکل ـباید 
 کند که:  استدلال می

ها روش بدیلی برای حکمرانی یافتند، روشی که نه  ی دولت را به اختیار خود درنیاوردند زیرا آنشدههای شناخته حاکمان آلانیا تکنولوژی 
در   ها را در موضع برترشان به قدرتِ دستگاه بیزانسی اتکا داشت. این دسترسی آنهای اجراییِ دولتی، بل بر دسترسیِ نمادینبه تکنیک 

ند. متعاقبا، آلانیان توانستند اهداد که ویژگیِ بلندمدتِ حیات سیاسی قفقاز شمالی بودقرار می  داریرسمیت مناقشات و مذاکرات شفاهی   
شان، هایی بسیار دور از زادبومِ کوهستانیها و امپراتوریهای اجتماعی قفقازی، بل به دولتمراتبنوعی »کشش گرانشی« را نه به سلسله

 [ ۵۱]اِعمال کنند.

از مناسبات به دیگر گپ،   بیزانسی میمهمترین نفعی که سرکردگان آلانی  بود برایظرفیت ایجاد  بردند  شان با دستگاه  تداومِ  تضمین    ی  از  و  سطحی 
ایِ اتحادهای  ها و ایلات و قبایل، و اینهمه به دنبالِ سنتِ چند سده از دودمان  ای پراکنده ـ و احتمالا اغلب چندقومیتی ـداشتن درون اتحادیه تقدم 

 
1 oral legends of the Narts;  برای مطالعهی بیشتر دربارهی این اثر بنگرید به »اینک نارتمردمان!« در بخش »زمینتاریخ« همین وبسایت 
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ها در قلمروی  گرفت. آیا استحکاماتی که ظاهرا برای محافظت از برخی سکونتگاهسازی در میان بازیگران عمدتا مستقل صورت میبر فرصت مبتنی
ها بنا شدند یا به دست  های محلی بودند؟ و آیا به دستِ قومی از آلان دولتی بنا شدند، یا صرفا کوشش   نوآوریِ ها ساخته شده بودند از خلال نوعی  آلان 

کردند، خاصه نظر به اینکه آن کلیساها  کلیساهایی واقع در آلانیا دقیقا به چه کسانی خدمات ارائه می  ی که بومی همان ناحیه بودند؟دیگر  مردمان 
؟ آیا رهبری آلانیان  دارای سبک بیزانسی بودند و تنها عناصر بومی محدودی داشتند و ضمنا اینکه هیچ مدرکی از وعظ به زبان محلی پیدا نشده است

متغیرِ قدرت مند بود، یا صرفا به این اتکا داشت که باج و خراج بگیرد، و میزان بیگاری را مطابق با مناسباتِ همواره دارای یک نظام مالیاتیِ سامان 
 های متفاوت افزایش دهد؟ها و ایلیات میان دودمان 

های  ی قوم آلانی با افزایش فعالیت های میانی ]قرون وسطا[، رابطه ی قفقاز شمالی در سدهبا در نظر گرفتنِ محیطِ فرهنگیِ یقینا درآمیخته   سرانجام،
قابل    عبارتی، آیا شمارِ ها بودند ـ به ها بازیگران اصلی در این پیشرفتآیا آلان   های تحت تملک ایشان چه بود؟کشاورزی و دادوستد راه دور در سرزمین

ننگ و  شان همواره از آن ]یکجانشینی[  یکجانشینانه کنار گذاشتند که نیاکان   شان را به خاطرِ نوعی از استقرارِ کوچنده  ها سبک زیستِ توجهی از آلان 
آیا نقش  شرم  یا  ـ  از کوشش شان در استیلای نظامی صرفا آن داشتند  تا  برند که از قومیتها را قادر ساخت  های  های کشاورزان و بازرگانانی سود 

 دیرزمانی در آن نواحی بودوباش داشتند؟ وگوناگونِ دیگری بودند 

ها بیگانه مشی آلان ها که نسبت به خط ها از سوی آن ی آلان ها، یا حتا توصیف مفصل و باجزئیات دربارهدر غیابِ کامل اسنادِ مکتوب از خودِ آلان 
توان  اسپرینکل، میـها را تا چه حد بتوان یک »دولت« انگاشت محال است، و این چیزی است که به زبان لاتام بودند، تعیینِ اینکه ساماندهی آلان 

نامید.  بیشترِ   عمیقِ   تفاوتیِ »بی امور داخلیِ قلمروی آلانی«  به  ی قرون های سیاسیِ دورهبه احتمال زیاد، واقعیت  [۵۲]منابع متنیِ خارجی نسبت 
شبیه به آنچه در میان مردمان  ها در دوران باستان وجود داشت و نیز  رم وسطای تاریخِ آلانیان از بسیاری جهات شبیه به همان وضعیتی بود که میان س  

 در روسیه در روزگار کنونی برقرار بود.  شانشدن آسی پیش از ادغام 

 

 بار  اُستیا ی خشونتنشدنی  گذشتهای: بقایای فراموشها، گورها، و دژهای صخره برج

بلندی ها و شاید هزاره طی سده مردمانِ  توانستند  ها  قفقاز  های 
ی متجاوزان  های سنگی بسازند که در زمان حمله ها یا ارگ برج

مأمن  و  برج پناه  این  باشند.  آسی  شان  زبان  در  را  به    1گ ن خ ها  و 
با  می  2ب شنیا روسی   بلندبالا  و  اشکوبه  چهار  عموما  و  خوانند 

دیده پنجره  برای  کوچک  دشمنانِ  ای  سوی  به  تیراندازی  و  بانی 
آن   از  برجی  خانواده  هر  زیر(.  تصویر  )نک.  هستند  متجاوز 

داشت:   دامآنخویش  همهایها  طبقه  در  را  جای  شان  کف 
میمی زندگی  بالاتر  طبقات  در  خود  و  دسترسی دادند  و  کردند 

شد که  هایی چوبی میسر می ی نردبان وسیلهطبقات به همدیگر به 
از طریقِ درهای تله در کف هر طبقه به ساکنان مجال آمدوشد  

 دادند. می

  تیای شمالی.سِ ی دیگور، اُ : روستای گالیات، ناحیه سه تصویر

 

 
1 gænækh 
2 bashnya 
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ی نوزدهم گروهان برای دفاع بسیار کارآ بودند و بقای مردمان کوهستانی را برای صدها سال تضمین کرده بودند، تا اینکه سده   های معمارانهاین ساختار 
یبا را نابود کردند. می نظامی روسی توپ  ها را در  توان نتایج این ویرانگری های جنگی خود را به آن دیار بردند و با شلیک توپ این بناهای تاریخی ز

دامنه  کرد؛  مشاهده  مرکزی  قفقاز  تپه سرتاسر  این های  که  آن هایی  و  فروریخته جای جا  بقایای  از  انبوهی  می شان  دیده  بناهایی  ای  زمانی  که  شوند 
ر برآیند، و همین به بازدیدکنندگان  های این کاتوانستند از پس هزینهها مرمت شدند که میشکوهمند بودند. تنها چندی از این بناها توسط برخی خانواده 

ها و هایی از این دست در میان دیگر مردمان قفقازی چون اینگوش برجنخورده ببینند.  طور کامل و دستهایی از آن بناها را به دهد تا نمونه مجال می 
 ی دیگر تفاوت دارد.شوند، و خصایص هر بنا اندکی با بنای ناحیه نیز یافت می  1هاسوان

ای متشکل از سنگ قبرهای مستقر در بالای سطح  است، معماری طور ویژه از لحاظ فرم مشخصا قفقازیِ معماری تدفینی نیز غنی  اُستیای شمالی به 
وْسزمین که به شکل کندو ساخته شده  رگ  ی  راهِ میانِ تنگه ها در نیمهاست، روستایی واقع در بلندی   2اند. بیشترین تمرکز این ساختارها گورستان د 

وکاز ی د غربِ ولادر جنوب   3ی کارمادُن فیاگدُن و تنگه  توان در سراسر این ناحیه هم یافت )نک. تصویر زیر(. این  ، اما بناهایی از این دست را می 4ک 
ها را دید  توان آن که می اند طوری ای باز قرار دادههای مردگان را در مقابل پنجره ها استخوان اند، و در آن بناها معمولا در برابر منازل زندگان ساخته شده 

 کنند.  گونه مردگان در حیاتِ زندگان »مشارکت« می و این 

 

 

 س، اُستیای شمالی. وْ رگ  : گورستانِ د  چهار  صویرت

 

 

 

 

 

ها ساخته  هایی از صخرههای سنگی باشند که مستقیما در سویهی دوران قرون وسطای اُستیا آن قلعهشاید تاثیرگذارترین بناهای یادمانی و معمارانه
بنا از بزرگراه هم دیده می بر سر راهِ فیاگ   5دیوگیس ها در  پذیرترینِ این قلعه اند. دسترس شده با ایندُن است. این  دادنِ فرصت  حال ازدست شود، و 

به  سنگ تماشایش  بخش  زیرا  است  ممکن  به شدهکاری سادگی  صخره اش  با  عالی  بخش طرزی  واقع  در  و  درآمیخته،  مقابلش  عمودیِ  ی 
با پیادهی دیگری از این دست را میطرزی اعجازآمیز با صخره پیوند یافته است. قلعه ساز[ به شده ]دستکاری سنگ کندِ  روی کوتاهی به آب توان 
تنگه   6دُناورس قلعه در  و  دید،  آلاگیر  به ی  هم  دیگری  درهمهای  بقایای  صورت  این  دارند.  وجود  ناحیه  این  سرتاسر  در  فروپاشیده  و  شکسته 
ی های زیادی درباره ی انزوا، و ناامنی، که حرف آورد، زمانهی را به یاد می چندان دور و درازِ سخت و دشواری نهزمانه ی اُستیا  شناختیِ گذشتهباستان 
 اند. ها در محیطی سخت و متخاصم بقا یافتهسده های مردمانی راسخ و سرکش دارد که طی ویژگی

 هایادداشت

 
1 the Ingush and the Svan 

2 Dargavs 
3 Fiagdon and Karmadon  
4 Vladikavkaz 

5 Dzivgis  )یا زیوگیس؟ )تلفظ درست این مورد و چندی دیگر از نامجاها را طی جستجوهایم نیافته ام؛ امیدوارم در این موارد اشتباه بزرگی نکرده باشم 
6 Ursdon 
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